
 حميد رفيع  نويسنده: -فضای حق و فضای قدرت دو فضا: 

انتخاب کند، بايد نخست به وجود اين دو فضا،   فضای حق و فضای قدرت  پيش از آنکه انسان بخواهد ميان
 تفاوت آنها و آثار ماندن در هرکدام بر انسان آگاه شود. 

 زيرا انتخاب آگاهانه بدون شناخت ممکن نيست. 

گيرد، مسئوليت او در برابر تصميماتش چيست ميزان چيست، انسان چگونه تصميم می  بايد دانست در هر فضا
 گذارد. و ماندن در آن فضا چه اثری بر آزادی، استقلال و اختيار او می 

 فضای حق و فضای قدرت. دو فضای متفاوت وجود دارد:

 دو ميزان متفاوت 

کند چه چيزی حق و چه چيزی ناحق  شود؛ يعنی قدرت تعيين می فضای قدرت، حق با قدرت سنجيده می  در
 است.

 شود.فضای حق، قدرت با حق سنجيده می  اما در

 تواند به اعتبار قدرت بودنش حقانيت پيدا کند؛ بايد خود با حق سنجيده شود.قدرت نمی

 شود:جا تفاوت اساسی ديگری آشکار می از همين 

 شوند؛در فضای حق، نظر و عمل با حق سنجيده می 
 شوند.کننده سنجيده می در فضای قدرت، نظر و عمل با گوينده و عمل 

 پرسيم: در فضای حق، درباره هر نظر يا عمل می 

 «اين نظر يا عمل حق است يا نه؟» 

مهم نيست چه کسی گفته يا چه کسی انجام  گيريم. کننده را در نظر نمی در پاسخ به اين پرسش، گوينده يا عمل 
 داده است؛ حقانيت بايد از خود نظر يا عمل و نسبت آن با حق شناخته شود.

 کند: اما در فضای قدرت، پرسش تغيير می 

  «چه کسی گفته؟» 
 «چه کسی انجام داده؟» 

تواند تواند حق تلقی شود؛ و اگر غيرخودی باشد، همان نظر يا عمل می اگر خودی باشد، نظر يا عمل او می
 ناحق تلقی شود. 

عنوان  خودی و غيرخودی جای حق را به  کند؛ بلکهدر اينجا حق برای خودی و غيرخودی دو معيار پيدا نمی
 گيرند.معيار می 

تواند عملی را انجام دهد و آن را دفاع بنامند؛ غيرخودی همان عمل را انجام دهد و آن را جنايت خودی می 
 بدانند.

 شود.دهنده، از حق به ناحق يا از ناحق به حق تبديل نمی اما در فضای حق، عمل با تغيير هويت انجام 

 حق يک ميزان است.

 



 نماد قدرت 

 شود. گيری نيز آشکار می تفاوت دو فضا در تصميم 

کند؛ مرجعی که تصميم نهايی را به  نياز پيدا می  نماد قدرت   گيری به يکفضای قدرت، انسان برای تصميم  در
 او نسبت دهد. 

 باشد.  خدا، شاه، فقيه، رهبر يا حاکم تواند، بسته به نظام فکری يا سياسی،اين نماد می

 تواند چنين جايگاهی پيدا کند.می  حزب و رهبری آن ها حتی در برخی ايدئولوژی 

 کند، اما اگر رابطه همان رابطه باشد، ساختار يکی است: نام تغيير می 

 کند.پذيرد و اجرا میگيرد و ديگری می يکی تصميم می 

کند و برای تشخيص حق تدريج تصميم و مسئوليت خود را به نماد قدرت واگذار میدر چنين فضايی، انسان به 
 کند.نيز به همان نماد رجوع می 

 در اين صورت ممکن است گفته شود: 

 چون خدا گفته، پس حق است.» «

قرار   در مقام نماد قدرت در يک رابطه ايدئولوژيک در اينجا خدا نه از حيث ذات و حقيقت الهی، بلکه
گيرد و برای انسان، به جای اختيار در تصميم، يافته به خدا جای معيار حق را میگيرد؛ يعنی قدرتِ انتساب می

 ماند.تکليف به اطاعت باقی می 

 تواند با نام شاه، فقيه، رهبر، حاکم يا حتی حزب و رهبری آن نيز شکل بگيرد.همين رابطه می 

 کدام ميزان حق نيستند.فضای حق، هيچ  اما در

 پرسش همچنان باقی است: 

 «اين نظر يا عمل حق است يا نه؟» 

گيرد و مسئول انتخاب خويش سنجد و خود تصميم می انديشد، خود میانسان، چون صاحب حق است، خود می
 است.

 بنابراين: 

  کند؛گيری نياز پيدا می در فضای قدرت، انسان به نماد قدرت برای تصميم 
 در فضای حق، انسان صاحب تصميم و مسئول انتخاب خويش است. 

 کنند. معنا پيدا می  آزادی و استقلال اينجاست که

 چون حق است» و «چون خدا گفته» «

 شود.تفاوت دو فضا حتی در نسبت دادن سخن به خدا نيز روشن می 

 شود: در فضای قدرت گفته می

 «چون خدا گفته، پس حق است.»

 اما در فضای حق: 



 چون حق است، خدا گفته.» «

 شود.در اولی، حقانيت از گوينده گرفته می 

 شود.در دومی، حقانيت از خود حق شناخته می 

 نه به اعتبار گوينده، بلکه به اعتبار حق. يعنی حق، حق است 

بنابراين در فضای حق، حتی اگر گوينده خدا، رهبر، شاه، فقيه يا هر مرجع ديگری معرفی شود، پرسش از 
 حقانيت همچنان باقی است: 

 «اين نظر يا عمل حق است يا نه؟» 

 ماند.باز می   «چرا؟» و «به چه دليل؟» اينجاست که فضای

 

 جنگ، ميهن و حقوق ملت 

 شود. تفاوت دو فضا در شرايط جنگی آشکارتر می 

 تجاوز ناحق است و دفاع از ميهن حق است.  های خارجی به ميهن،در برابر تجاوز قدرت 

صورت گيرد و مردم به   های خودسرانهاعدام، شکنجه يا بازداشت  اما اگر در همين زمان، از سوی حکومت 
 اين اعمال اعتراض کنند، بايد دوباره پرسيد: 

 گوييم؟در کدام فضا سخن می 

 ممکن است گفته شود:  فضای قدرت  در

 ها به نفع متجاوزان است.» «اين اعتراض 

 يا: 

 شود.» ها باعث تضعيف نيروهای مسلح و تشديد شکاف ميان حکومت و ملت می«اين اعتراض 

 شود.ای که برای قدرت دارد سنجيده میدر اينجا اعتراض به نقض حقوق انسان با نتيجه 

 پرسش کاملاً متفاوت است:  فضای حق اما در

 «آيا اعدام، شکنجه و بازداشت خودسرانه حق است يا ناحق؟» 

 اگر ناحق است، در جنگ نيز ناحق است.

 کند.اينکه متجاوز از اعتراض به آن بهره تبليغاتی ببرد، آن را حق نمی 

 شود.اگر دشمن از محکوم کردن شکنجه خوشحال شود، شکنجه حق نمی 

 شود.ها استفاده کند، اعدام ناحق، حق نمی اگر دشمن از اعتراض به اعدام 

 تواند ميزان حق باشد.متجاوز نمی 

 در فضای حق بايد از حکومت پرسيد: 



شود، چرا شما حقوق ملت را با اعدام،  های خارجی پايمال شده و میوقتی حقوق ميهن در اثر تجاوز قدرت 
 کنيد؟ های خودسرانه پايمال می شکنجه و بازداشت 

 اگر تجاوز خارجی به حقوق ميهن ناحق است، پايمال کردن حقوق ملت از سوی حکومت نيز ناحق است. 

هر دو با يک ميزان سنجيده   اين به معنای يکی دانستن متجاوز خارجی و حکومت نيست؛ به اين معناست که
 شوند: حق. می

 

 تواند جای حق بنشيند مصلحت نمی 

هايی مانند امنيت، جنگ، مصلحت، منافع ملی يا مقابله با  در فضای قدرت، ممکن است نقض حق با واژه 
 دشمن توجيه شود.

 خود مجوز نقض حق نيستند. خودی کدام به اما در فضای حق، هيچ 

 مصلحتی که ضد حق باشد، مصلحت نيست؛ توجيه نقض حق است. 

 جنگ، مجوز پايمال کردن حقوق ملت نيست.

 حق کردن مردم ميهن نيست. دفاع از ميهن، مجوز بی 

 حق بايد در شرايط سخت نيز همان حق بماند. 

 

 شناخت برای انتخاب

 است. نتيجه ماندن در هرکدام شناخت دو فضا برای شناخت 

 دهد.تدريج معيار را از دست میدر فضای قدرت، انسان به 

 به جای اينکه بپرسد: 

 «آيا حق است؟» 

 پرسد: می

 «چه کسی گفته؟» 

 بعد: 

 «خودی است يا غيرخودی؟» 

 و سپس: 

 «اين به نفع چه کسی است؟» 

 در اين مسير، انسان برای حفظ قدرت ممکن است ناچار شود ناحق را توجيه کند.

 شود.شود و مسئوليت تصميم نيز به نماد قدرت منتقل می در نتيجه، آزادی و استقلال او تضعيف می 

 ماند.اما در فضای حق، انسان صاحب تصميم باقی می 



 کند و مسئول انتخاب خويش است. سنجد، انتخاب میانديشد، می می

 رو، شناخت دو فضا مقدمه انتخاب است. از اين 

 هدف، انتخاب يک قدرت به جای قدرت ديگر نيست.

 است. انتخاب فضای حق هدف، شناخت فضای قدرت و پيامدهای ماندن در آن و سپس

 

 ايستادن و ماندن در فضای حق

 کند.پس از شناخت دو فضا و آثار ماندن در هرکدام، انتخاب آگاهانه معنا پيدا می 

 

 انتخاب فضای حق.

 ايستاد و ماند.  اما انتخاب کافی نيست؛ بايد در آن

های گوناگون بخواهد ميزان را تغيير دهد: با ترس، جنگ، امنيت،  تواند با نام زيرا قدرت همواره می
 ها به خودی و غيرخودی. سازی يا تقسيم انسان مصلحت، دشمن

 ايستادن در فضای حق يعنی اجازه ندهيم قدرت ميزان ما را تغيير دهد. 

  نه دشمن ميزان است؛
 نه دوست.

  نه حکومت؛ 
 نه مخالف حکومت. 

  نه خودی؛
 نه غيرخودی.

 همه بايد با حق سنجيده شوند. 

 اگر ترور ناحق است، برای خودی و غيرخودی ناحق است.

 اگر شکنجه ناحق است، برای خودی و غيرخودی ناحق است. 

 اگر اعدام ناحق است، در جنگ و صلح ناحق است.

 اگر تجاوز به ميهن ناحق است، دفاع از ميهن حق است.

 تواند اين عمل را حق کند.و اگر حکومت حقوق ملت را پايمال کند، قدرت حکومت نمی

 پس: 

  شوند؛در فضای حق، نظر و عمل با حق سنجيده می 
 شوند.کننده سنجيده می در فضای قدرت، نظر و عمل با گوينده و عمل 

 و: 



  کند؛گيری نياز پيدا می در فضای قدرت، انسان به نماد قدرت برای تصميم 
 در فضای حق، انسان صاحب تصميم و مسئول انتخاب خويش است. 

 کنند.اين دو اصل، تفاوت بنيادين دو فضا را آشکار می

 بنابراين، مسئله فقط شناخت دو فضا نيست. 

  شناخت برای انتخاب است؛
 و انتخاب برای ايستادن و ماندن در فضای حق. 

مند کسی نيست که فقط در شرايط آسان از حق سخن بگويد؛ کسی است که حتی در شرايط جنگ، انسان حق 
 بحران و فشار قدرت، ميزان را تغيير ندهد. 

 قدرت را با حق بسنجد، نه حق را با قدرت. 

 کننده.کننده را با حق بسنجد، نه حق را با گوينده و عمل گوينده و عمل 

 و تصميم خود را به ديگری واگذار نکند.

 مانم. ايستم و در فضای حق می در فضای حق می 

 زيرا: 

  حق، ميزان است؛
  انسان، صاحب حق و مسئول انتخاب خويش است؛
 و قدرت، هرجا که باشد، بايد با حق سنجيده شود.

  
 پيشنهاد برای مطالعه بيشتر 

های ديگری نيز دنبال کند،  برانگيز است و مايل است آن را از زاويهاگر اين بحث برای خواننده پرسش 
 اند.انديشيده حق، قدرت، آزادی، سلطه و مشروعيت  کنم که دربارهمطالعه آثار انديشمندانی را پيشنهاد می 

توانند برای ويژه با اين بحث ارتباط دارند و میها به آزاد و موازنه صدر، شناخت، عقلابوالحسن بنی  از آثار
 فهم بيشتر مفاهيم حق، آزادی، استقلال و رابطه حق و قدرت مفيد باشند.

اتين دو لا بوئسی، برای تأمل درباره رابطه انسان با قدرت و چگونگی   اختياری از بندگی در همچنين گفتار
 گيری اطاعت، خواندنی است.شکل

های ديگری برای توانند زمينه نيز می  جان رالز سياسی اثر درباره قدرت و خشونت و ليبراليسم هانا آرنت  آثار
 انديشيدن درباره قدرت، آزادی و مشروعيت فراهم کنند.

 بخواند، مقايسه کند، پرسش کند و خود به داوری برسد.  کنم تا خواننده بتواند اين آثار را پيشنهاد می 

 اما پرسش اصلی اين نوشته برای من همچنان همان است:

  ايستيم؟ در کدام فضا می
 فضای قدرت يا فضای حق؟ 

 شناخت اين دو فضا و آثار ماندن در هرکدام، پيش از انتخاب آنها ضروری است.



 و انتخاب من روشن است: 

 ايستادن و ماندن در فضای حق.

  شاد باشيد. 
 

 


